
نگاهی به نمایش »بازی بزرگ«

سنگینی درد عمیق بر قلب چند زن تنها

هرچند که هست عالم از خوبان پر
شیرازی و کازرونی و دشتی و لر
مولای منست آن عربی‌زادهٔ حر
کاخر به دهان حلو می‌گوید مر

شمشــیری پله:تیرآهن زیر پله را شمشــیری 
گویند.

پله فرار: پل‌هــای که خارج ســاختمان تعبیه 
می‌شود، تا هنگام بروز خطر از آن استفاده شود.

هنــر و ادبیــات همواره در پی ترســیم زندگی و 
نمایش رخدادهای اجتماعی بوده و اگر نگاهی به 
آثار هنرمندان و ادبا داشته باشیم، در بیشتر مواقع 
پیونــد میان اثر ادبی‌ هنــری و اجتماع پر رنگ‌ و 
ملموس است. از ســویی دیگر در اکثر زمان‌هایی 
که مخاطب تحت تأثیر قرار می‌گیرد، در شرایطی 
است که با مســائل مربوط به زندگی و سرنوشت 
آدم‌ها مواجه می‌گردد و هر‌چه که سرشت زندگی 
نکته‌ســنجانه و توام با مهارت و خلاقیت توســط 
هنرمند ارائه گردد، طبیعتاً این تأثیرگذاری ژرف‌تر 
خواهد بود و مخاطب به لحاظ عاطفی منقلب شده 
و همچنین به آگاهی و بصیرت دست می‌یابد. این 
روزها در تالار قشقایی مجموعه تئاتر‌ شهر نمایش 
»بازی بزرگ« به نویســندگی و کارگردانی زهره 
بهروزی‌نیا روی صحنه است و آتیه جاوید، فاطیما 
ســرلک، مریم سرمدی، مریم معینی، به‌ناز نادری 
و هدا ناصح در آن به ایفای نقش می‌پردازند. این 
نمایش را هم می‌توان در زمره آنچه در سطرهای 
فوق بدان اشاره شــد، در نظر گرفت. اثری که در 
پیوند با اجتماعیات بوده و مخاطب را تحت تأثیر 
قرار می‌دهد. با صراحت و صداقت سخن می‌گوید 
و از همین حیث تأثیرگذاری و آگاهی‌بخشــی آن 
به‌مراتــب عمیق‌تــر و قوی‌تر اســت. این نمایش 
روایتی از چند زن زندانی اســت که با دستبند و 
چادر رنگی به صحنه وارد می‌شــوند و قرار است 
برای دریافت عفو مشروط نمایشی را در جشنواره 
اجــرا کنند. در طــی نمایش هر کــدام از زن‌ها 
داســتان زندگی خود را روایت می‌کنند؛ داستانی 
که منجر به غمی‌شــده که روی قلبشان سنگینی 
می‌کند. مخاطب با رنج‌های آنان آشــنا می‌شود و 
به‌نوعی علت به زندان افتادنشــان مشخص‌شده و 
بســیاری از مسائل زمینه‌ای شــرح داده می‌شود. 

دردهــا و رنج‌های هر کدام از آن‌ها برایمان خیلی 
غریبه نیســت‌ و از همین حیــث می-توان گفت 
یک یادآوری و تذکر اســت و به همین مناســبت 
در تأثیرگذاری موفق عمل می‌کند. »بازی بزرگ« 
مشــکلات زنانی را روایت می‌کند که شاید کمتر 
به آن‌ها توجه شــده و تحت شــرایطی منجر به 
خلاف شــده‌اند و در این راه رنج زیادی را به جان 
خریده‌انــد. تنها بودند، تنهاتر شــدند و با روحی 
خسته و دلی شکسته این تنهایی را مرور می‌کنند. 
»بازی بزرگ« بــدون اضافه‌گویــی، بدون دکور 
پرطمطــراق و با روایتی سرراســت مخاطب را تا 
آخر همراه می‌کند و آنچه بر وزانت کار می‌افزاید، 
روایتی از زندگی آدم‌هایی است که جنبه اسنادی 
و عینی آن قوی اســت و مخاطب برای شنید آن 
گوشــش را تیز می‌کند‌. علاوه بــر متن اجتماعی 
تأثیرگذار، انتخاب بازیگران انتخابی بجا و شایسته 
ارائه  بازیگران بازی بســیار تاثیرگذارانه‌ای  است. 
کرده و به درک عمیقی از شخصیت‌ها دست‌یافته‌ 
و توانســته‌اند به‌خوبی جــان کلام متن را منتقل 
کنند. تک‌تــک بازیگرها با بازی درخشــان خود 
این غم‌نامه را به بهترین شــکل ترسیم می‌کنند؛ 
به‌خصوص آنجا که هر کــدام در قالب تک‌گویی، 
شــرح زندگی خود و علت به زندان افتادنشان را 
بیان می‌کنند و به لحاظ عاطفی در صحنه غوغایی 
بر پــا می‌کنند. در نهایت به‌عنوان جمع‌بندی این 
نوشــته می‌توان قول لــوکاچ در خصــوص آثار 
اجتماعی را یادآور شد که آثار ادبی و هنری فاخر 
و ماندگار، بازتاب واقعیت هستند و از طریق آن‌ها 
می‌توان جهان خارج و کل زندگی را درک کرد. به 
اعتقاد وی یک زندگی پر حادثه و غنی پیش‌شرط 
ادبیات بزرگ است...نویســنده باید زندگی سرشار 
از غنا و بهره‌وری داشته باشد. بر اساس این گفته 
می‌توان نمایش »بازی بــزرگ« را یک اثر موفق 
و تأثیرگــذار درنظر گرفت، چراکه عمیقاً ســعی 
در ترســیم زندگی و احوال این چند زن داشته و 
توانسته مخاطب را به بصیرت و آگاهی دقیق‌تری 

از واقعیت هدایت کند.

مراســم اهدای مدال طلای المپیک ۲۰۱۲ به 
کمیل قاســمی در فدراســیون کشتی برگزار 
شــد. مراســم اهدای مدال طــای المپیک 
۲۰۱۲ به کمیل قاســمی آزادکار سنگین‌وزن 
ایران بــا حضور محمود خســروی وفا رئیس 
کمیتــه المپیک و اعضای هیــات اجرایی این 
کمیته، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی 
و سید رضا صالحی امیری رئیس سابق کمیته 
المپیک در خانه کشــتی صدرزاده برگزار شد. 
در این مراســم کمیل قاسمی به روی سکوی 
نخســت رفت و مدال طلای المپیک از سوی 
محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک 
به وی اهدا شــد و سرود ملی ایران نیز پخش 
شد. ملی پوشان آزاد و فرنگی ایران و کادر فنی 
تیم‌های ملی نیز در این مراسم حضور داشتند 

و در زمــان اهــدای مدال به‌صورت ایســتاده 
کمیل قاســمی را تشــویق کردند. پدر کمیل 
قاسمی نیز پس از اجرای سرود در کنار فرزند 
خود قرار گرفت و از ســوی حضار تشویق شد. 
خسروی وفا در صحبت‌های کوتاه خود در این 
مراســم اظهار کرد: از هیات اجرایی می‌خواهم 
به کشــتی، تکواندو و رشــته‌های مدال‌آور ما 
در المپیک کمک کنند و همچنین به ســایر 
رشته‌ها نیز کمک شود تا آن‌ها نیز به موفقیت 
در المپیک برســند. وی افزود: حق به حق‌دار 
رســید. ورزش پاک یعنی این‌که مــدال را از 
ورزش ناپاک می‌گیرند و تقدیم کمیل قاسمی 
می‌کنند و حق به حق‌دار رسید.  چند ماه پیش 
کمیته بین‌المللی المپیک با ارســال نامه‌ای از 
اتمام پروسه بررسی دوپینگ آرتور تایمازوف، 

ورزشکار ازبکســتانی و داویت مودزماناشویلی 
ورزشکار گرجستانی نفرات اول و دوم بازی‌های 
المپیک لندن 2012 لنــدن خبر داد و اعلام 
کرد با توجه به قطعی شــدن دوپینگ این دو 
ورزشــکار کمیته بین‌المللی تصمیــم دارد تا 
مدال طلا را به کمیل قاسمی کشتی‌گیر وزن 
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قاشــق را به دهانم نزدیک کردم، تقلای آن زن 
برای زندگی ذهنم را پرکرده، قاشق خالی رفت 
سمت بشقاب، هنوز باورم نمی‌شود، دهانم را باز 
کردم و قاشق را بین لب و دندان‌هایم به‌آرامی 
حرکت دادم، دســتم را روی چسب پارچه‌ای 
غلتاندم و دوتکه ضربدری زدم روی نیدل سُرُم، 
بیمار چشــمانش گودرفته بود و مدام ســرفه 
می‌کرد؛ بــا صدایی خش‌دار گفت: »خانم تو را 
خدا نذارین بمیرم« و یک قطره اشک افتاد زیر 
مژه پایینی‌اش. لقمه را فرودادم، بیشــتر شبیه 

بغض بود! بیماران زیادی داشتیم که در بخش 
کرونا بــرای زندگی دســت‌وپا می‌زدند، روزی 
حداقل پنج نفر را داشــتیم ولی این یکی مدام 
تــوی کله‌ام بود، توی این یک‌ســال همه‌وقت 
جلوی چشمم بود، دختری چهارده‌ساله داشت 
که تقریباً کل روز جلوی بیمارستان بود و نگران، 
بقیه پرستارها می‌گفتند مدام حال مادرش را 
می‌پرسید، یک‌بار یک پسر پنج‌ساله همراهش 
بود، دست در دست هم توی رمپ رو به بخش 
بالا می‌رفتند، پرسیدم: این کیه؟ گفت: داداشمه! 
خیلی دوســت داشتم دســتی توی موهایش 
بکشم و نوازشــش کنم، معلوم بود دلش برای 
مادرش تنگ شده، پرســتار بخش ویژه کرونا 
بودن، ماسک و معذورات دیگر مانع نوازش بود! 
فقط ایستادم و گفتم: مادرت حتما همین روزها 

برمی‌گرده خونه! 
 - مامان چرا زل زدی به دیوار! پسرم بود، داشتم 
کمک می‌کردم لباس بپوشه برای مدرسه، ولی 
مــن به آن تقلا فکر می‌کردم، مدام توی ذهنم 
بود، توی چهل‌وپنج روز نتوانست حتی یک‌بار 
مادرش را ببیند، اشــک بچه‌هایش روزی که 
جلوی بیمارستان جمع بودند سیل می‌شوند و 
مــرا با خود می‌برند، کرونا نای زندگی کردن را 
گرفته بود، دختر محکم بر سرش می‌زد، مرگ 
آوار شده بود روی سر مردم، انگار سُرُم که تمام 
می‌شد نفس‌های زن هم تمام شدند، سرفه‌هایش 
که قطع شدند انگار خاطرات بچه‌هایش هم از 
ذهنش پاک می‌شدند، خاطرات کرونا و بخش 
ویــژه از ذهنم پاک نمی‌شــوند، آن زن در من 

زندگی می‌کند، در من اشک می‌ریزد...

کمیل قاسمی نشان قهرمانی را تحویل گرفت

اهدای مدال طلای المپیک به یک ایرانی پس از 11 سال 

 زن در من اشک می‌ریزد

   پژمان دادخواه  
   روزنامه‌نگار و منتقد

- شــمس! آی شــمس! آتش بر هستی‌ام 
زدی! 

من سراپا شــعله‌ورم! بیا این آتش عشق را 
خاموش‌کن و گرنه می‌سوزم و نابود می‌شوم! 
- عاشــقی همینــه دیگه؛ پخته شــدن و 

سوختن! 
- شــمس جان! پس چرا تو این‌قدر آرامی 

و من...؟
- مــن از پختــن و ســوختن گذشــتم! 

خاکستری آرام شدم!

- شــمس! آی شــمس! این آتــش! این 
سوختن، کی به پایان می‌رسد؟! همش درد 

است و رنج!
- آن زمان که همه هســتی‌ات را بسوزاند و 

خاکستر کند! 
- بیا و‌ این عشــق یک‌طرفــه را چاره کن 

شمس! 
- یک‌طرفــه؟! او هم عاشــق و دوســتدار 
توست؛ آتش عشق بی‌پایان او،‌ نور است! او، 

همه نور است! 
- او کیســت شــمس؟ من جز تو، کسی را 
نمی‌بینم! نور؟! تویی نور من! شمس؟! تویی 
شــمس من! راه تویی! چــاه تویی! خانه و 
معبود تویــی! حاصل و مقصود تویی! بیش  

میازار و مرنجان مرا!

- هــان؟! ها ها ها ها! همچنــان به بیراهه 
می‌روی...

- آه شــمس! نــرو! نرو! مرا بــه حال خود 
وامگذار! راه نشانم بده...!

ای عاشــقان! ای سوختگان! چون شعله‌ای 
رقصان شدم! چرخان شدم! 

خام بدم! پخته شــدم! کو تا خاکستر شوم! 
آرام شوم! آرام شوم! آرام شوم!

* پی‌نوشت: خانم‌ها و آقایان! این‌قدر عشق 
موهوم را به مولانا نچســبانید و جار نزنید! 
خودم دیشــب مولانا را در خواب دیدم که 
هنوز دنبال شمس می‌گشت و به من گفت: 

تنها عاشق شمس بودم و هستم! 
تــو نیز موهومات را بســوزان و مهر بورز و 

عاشق باش!

شمس و مولانا 

   مرتضی فخری قاضیانی  
   نویسنده

   رحمان دادگستر  
   داستان‌نویس

حال و هوای داستانی عباس‌ معروفی در مجموع 
شکست و مرثیه است. شخصیت‌های داستانی او 
خیلی تلاش می‌کنند که ســدهای سدید را در 
مقابل خود بردارند اما نمی‌توانند و برمی‌گردند 
تا باز تلاش‌ کنند سرشــان را بــر دیوار بزنند و 
برگردند. رمان سمفونی مردگان به سبک رمان 
های مدرن نوشته شده اســت. داستانی است 
که دوار/ دايره وار اســت، خطی - زمانی نیست. 
مســطح نیســت و حوادث متوالی نمی‌آیند. 
اشــخاص و حوادث این رمــان حجيم در مه و 
غباری غلیظ ســرگردان‌اند. رمان سرگذشــت 
خانواده »جابر اورخانی« است. از میان اشخاص 
عمده رمان، جابر و پســران او، آیدین، یوسف، 
اورهان و دخترش، آيدا و ایاز پاسبان، صابر برادر 
جابر و ســور ملینا جذابیت بیش‌تری دارند. دو 

برادر در رمان، آيدين و اورهان معرف دو روحيه 
متضادند. آيدين شــاعری آرمان‌طلب و لاابالی 
اســت، اورهان، کاسب‌کار، حسود، فرصت‌طلب 
و به طبع ســازش‌کار است. مقابله‌ این هردوان، 
مسئله برادرکشــی،  پدرسالاری و نسل جوان، 
تم اصلی رمان اســت. زمان داستان مربوط به 
اوضاع سیاســی و اجتماعــی و فکری پیش و 
بعد از شهریورماه است و مکان داستان، به‌طور 
عمده، اردبیل است. شیوه کار معروفی بر بنیاد 
تداعی معانی و کنکاش در ژرفای ناخودآگاهی 
فردی و هم‌چنین ســاختار موسیقی است. نام 
کتاب ســمفونی مــردگان و بخش‌های کتاب 
»موومان« یک‌، دو، سه، چهار، حکایت‌گر همین 
معناست. )سمفونی آهنگی است که از اصوات 
سازهای متفاوت به وجود می‌آید...(. معروفی در 
این رمان از سمبلیست‌ها و به‌خصوص مارسل 
پروســت تبعيت می‌کند. او در شــیوه  »پلی 
فونیک« و چندآوایی متأثر از برداران کارامازوف 
و ابله داستایفسکی است؛ و در شخصیت‌سازی 
و شیوه‌ی داســتانی از خشم و هیاهوی ويليام 

فاکنر پیروی می‌کند. طرح شخصیت‌ها به‌طور 
کامل برگرفته از خشــم و هیاهوی اســت. در 
کتاب فاکنر بنجی، کدی، کونتین و جیســون 
دقیقا شبيه به یوسف،  آيدا،  آيدين و اورهان اند. 
اوضاع جابر اورخانی و همسرش نیز در خطوط 
کلی مشابه‌ کامپسونها در رمان خشم و هیاهو 
است. شباهت‌ها آن‌قدر قوی و پر رنگ است که 
احتمال هرگونه تواردی را غیرممکن می‌سازد. 
بااین‌حال، عباس‌ معروفی،  فصل‌های درخشانی 
در این رمان آورده  کــه توانمندی زبان و نگاه 

نویسنده را نشان داده است.

عباس معروفی و سمفونی مردگان 

روایت مرثیه و شکست 

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

چهره

داستانک

پرندوچرند! 

کارگاه نمایش 

روز ناپدید شدن رهبر شیعیان در لیبی 

غیبت امام موسی صدر44 ساله شد

ســید موســی صدر، در روز ۱۴خرداد ۱۳۰۷، در قم به 
دنیا آمد. پدر او ســید صدرالدین صدر، جانشین شیخ 
عبدالکریم حائری مؤســس حوزه علمیه قم و از مراجع 
بزرگ زمان خود بود. دبستان و دبیرستان را در قم گذراند 
و در خرداد ۱۳۲۲ رسماً به حوزه علمیه قم وارد شد. در 
۱۳۲۹ به همراه عبدالجلیل جلیلی وارد دانشگاه تهران 
شــد و در ۱۳۳۲ در لیسانس رشته »اقتصاد در حقوق« 
فارغ‌التحصیل شد. این دو احتمالاً نخستین روحانیانی 
بودند که در ایران تحصیلات آکادمیک داشتند. در ۱۳۳۲ 
بــرای ادامه تحصیلات حوزوی به نجف رفت و تا ۱۳۳۷ 
در آنجا ماند. پس از بازگشت به قم، مسئولیت سردبیری 
مجله »مکتب اسلام« را عهده‌دار شد. در اواخر ۱۳۳۸ و 
به دنبال توصیه‌های افرادی همچون آیت‌الله بروجردی و 
سید محسن حکیم، وصیت سید عبدالحسین شرف‌الدین 
رهبر متوفی شیعیان لبنان را پاسخ گفت و به لبنان رفت. 
از ابتدای ورود به لبنان، مطالعاتی را به‌منظور ریشه‌یابی 
عوامل عقب‌ماندگی شیعیان لبنان آغاز کرد. حاصل این 
مطالعات، برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدتی 
بود. در ۱۳۳۹ و پس از تجدید سازمان جمعیت خیریه 
»البر و الاحسان«، با تنظیم برنامه‌ای ضربتی برای تأمین 
نیازهــای مالی خانواده‌های بی‌بضاعــت، تکدی‌گری را 
به‌کلی از سطح شهر صور و اطراف آن برانداخت. از اولین 
روزهای ورود به لبنان در ۱۳۳۸، با طرح شعار »گفت‌وگو، 
تفاهم و همزیستی«، پایه‌های روابط دوستانه را با رهبران 
دینی مسیحی و اهل سنت آن کشور بنا نهاد. حمایت او از 
بستنی‌فروشی مسیحی در شهر صور، توجه تمامی محافل 
مسیحی لبنان را به سمت خود جلب کرد. از اواخر ۱۳۴۱ 
حضور گسترده او در کلیساها، دیرها و مجامع مسیحیان 

آغاز شد. سخنرانی‌های تاریخی صدر در دیرالمخلص واقع 
در جنوب، وکلیســای مارمارون در شمال لبنان در این 
سال‌ها، تأثیرات معنوی عمیقی بر مسیحیان آن کشور بر 
جای نهاد.در نیمه دوم دهه چهل و پس از آماده شــدن 
اولین کادرهای نظامی مقاومت لبنان، ده‌ها تن از جوانان 
مبارز ایرانی به لبنان آمدند و زیر نظر آنان فنون نظامی را 
فراگرفتند. در  تابستان ۱۳۴۵ و پس از اجتماعات عظیم 
و شیعیان لبنان در بیعت با او، از حکومت وقت درخواست 
کرد تا همانند دیگر طوایف آن کشــور، مجلســی برای 
سازمان‌دهی طایفه شیعه و پیگیری مسائل آن تأسیس 
شــود. مجلس اعلای شیعیان که اولین بخش از برنامه 
درازمدت او به‌شــمار می‌رفت، در خرداد ۱۳۴۸ تأسیس 
و خود با اکثریت آرا به ریاســت آن انتخاب شد. پس از 
جنگ شش‌روزه اعراب و اسرائیل در ۱۳۴۶ به دیدار پاپ 
رفت و نشستشان که نیم ساعت پیش‌بینی‌شده بود، به 
تقاضای پاپ بیش از دو ساعت به درازا کشید. از ۱۳۴۸ 
تا ۱۳۵۲ با دولت وقت لبنان به گفت‌وگو نشست تا آن 
را برای اجرای پروژه‌های زیربنایی و وظایف قانونی خود 
در قبال مناطق شیعه‌نشین و محروم آن کشور ترغیب 
نماید. در پی امتناع دولت لبنان از پذیرش این مطالبات، 
در اوایل ۱۳۵۳ به رهبری موسی صدر راهپیمایی‌های 
مردمی عظیمی در شهرهای بعلبک، صور و صیدا علیه 
دولت به وقوع پیوستند. اوج‌گیری بحران داخلی لبنان، 
او را بر آن داشــت تا برای حفظ ثبات کشور، توده‌های 
مــردم را موقتاً از عرصــه رویارویی بــا دولت تا آمدن 
رئیس‌جمهور جدید کنار بکشاند. با آغاز جنگ داخلی 
لبنان در فروردین ۱۳۵۴، تمامی تلاش‌هایش مصروف 
پایان دادن به این بحران شــد. در خرداد آن ســال در 
مســجد عاملیه بیروت اعتصاب غذا کرد و به پشتوانه 
مشروعیت مردمی و مقبولیت وسیع خود در میان تمامی 
مذاهب، آرامش را به تابستان لبنان بازگردانید که مدتی 
بعد دیگربار آتش جنگ شعله‌ور شد. در زمستان ۱۳۵۰ 
و بر اساس تقاضای مراجع وقت، درباره برخی زندانیان 
سیاسی با شاه گفت‌وگو نمود که بعضی از آنان ازجمله 
هاشمی رفسنجانی، اندکی بعد از زندان آزاد شدند. در 
۱۳۵۶ برای دکتر شــریعتی، نماز میت و تدفین را بجا 
آورد و مراســم چهلمین روز درگذشت او را در بیروت 
برگزار کرد. سید موسی صدر در ۳ شهریور ۱۳۵۷ و در 
آخرین مرحله از سفر دوره‌ای خود به کشورهای عربی، 
بنا بر دعوت رسمی معمر قذافی وارد لیبی شد و در روز 
۹ شهریور ربوده شد. شواهد گواه آن‌اند که او هرگز خاک 

لیبی را ترک نگفته است.

حافظه تاریخی

جزئیات سعدی

مشق کلمات

دستاورد بزرگ مریخ‌نورد استقامت:
تولید اکسیژن روی سطح سیاره سرخ

مریخ‌نورد اســتقامت )Perseverance( ناسا ابزارهای 
مختلفــی را در خود جای‌داده اســت و یکی از آن‌ها به 
تولید اکسیژن در سطح سیاره سرخ می‌پردازد. حالا گفته 
می‌شود که این ابزار تاکنون حدود 100دقیقه اکسیژن 
قابل‌تنفس روی سطح مریخ کرده است که این امر یک 
MOX� )اقدام مهم و تاریخی محسوب می‌شود. ماکسی) 

IE( ابزار کوچکی در مریخ‌نورد Perseverance ناسا 
است که توسط محققان دانشگاه MIT هدایت می‌شود 
و برای تبدیل دی‌اکسید کربن که حدود 96درصد از جو 
مریخ را تشــکیل می‌دهد، به اکسیژن قابل‌تنفس برای 
فضانوردان طراحی‌شــده اســت. طبق گزارش‌هایی که 
اکنون منتشرشده، از فوریه 2021، این دستگاه هفت بار 
کار خــود را انجام داده و هر بار حدود 6 گرم اکســیژن 
در ســاعت تولید کرده است، یعنی چیزی به‌اندازه یک 
درخت کوچک روی زمیــن. »جفری هافمن«، یکی از 
محققــان اصلی برنامه MOXIE از بخش هوانوردی و 
فضانوردی MIT و فضانورد سابق ناسا در بیانیه‌ای گفت: 
»این اولین باری است که از منابع روی سطح یک سیاره 
دیگر استفاده‌شــده تا آن‌ها را ازنظر شیمیایی به چیزی 
تبدیل کرد که برای مأموریت‌های انسانی مفید باشد. از 
این نظر ]این اقدام[ تاریخ‌ساز محسوب می‌شود.« علاوه بر 
این، MOXIE می‌تواند سوخت مورداستفاده موشک‌ها 
را نیز تولید کند. یک موشک برای پرتاب انسان از مریخ 
به 33 تا 50تن اکسیژن مایع نیاز دارد و با توجه به اینکه 
مأموریت‌هــای فضایی یک‌طرفه نیســت، فراهم کردن 
چنین منابعی بســیار ضروری و مهم اســت. همچنین 
محققان پیشــنهاد کرده‌اند که یک نسخه کوچک‌شده 
از Moxie می‌تواند به مریخ فرســتاده شــود تا به‌طور 
مداوم مانند صدها درخت، پیش از حضور انســان‌ها در 
این سیاره، اکســیژن تولید کند. نسخه فعلی این ابزار 
Perse�  ازنظر طراحی کوچک اسـ�ت تا روی مریخ‌نورد 

verance قرار بگیرد و همچنین برای عملکرد در مدت 
کوتاهی ساخته‌شده است.

 فناوری 

اشتباه تایپی صرافی معروف رمزارز 
صرافی رمزارز کریپتــو دات کام )Crypto.com(، به 
دلیل یک اشــتباه تایپی، حدود 7.2میلیون دلار برای 
یک مشتری اســترالیایی واریز کرد، درحالی‌که مبلغ 
موردنظر فقط حدود 68دلار بوده اســت! نکته جالب 
دیگر اینکه این صرافی پس از هفت ماه متوجه اشتباه 
خود شده و تا آن زمان، بخشی از این پول توسط کاربر 
خرج شــده بوده! انتقال اشتباه در ماه می سال 2021 
انجام شــد و در آن کارمند صرافی به‌طور اشــتباهی 
شماره‌حساب را در قسمت مبلغ تایپ کرده بود! سپس 
Crypto.com هنگام انجام حساب‌رسی مالی خود در 
دسامبر همان سال متوجه این اشتباه شد. این مشتری 
به‌جای گزارش بازپرداخت نادرســت، مبلغ دریافتی را 
به‌حساب دیگری انتقال داده و حدود 900هزار دلار آن 
را برای خرید یک‌خانه مجلل و پنج خوابه هزینه کرده 
است!حالا این صرافی با تنظیم شکایتی در دادگاه عالی 
ویکتوریا بــرای بازپس‌گیری پول تلاش می‌کند. طبق 
گزارش گاردین، Crypto.com حساب این مشتری را 
مسدود کرده و دادگاه نیز به او دستور داده تا با فروش 
خانه، مابه‌التفاوت مبلغ واریزی را به صرافی بازگرداند. 
دادگاه بین این دو، در ماه اکتبر از ســر گرفته خواهد 
شــد. این خبر در حالی منتشرشده که ارزش رمزارزها 
در چند سال گذشــته با افت قابل‌توجهی همراه شده 
است. اخیراً در گزارش دیگری گفته‌شده بود که ارزش 
کل بازار رمزارزها به کمتر از یک تریلیون دلار رسید و 
قیمت بیت کوین هم برای اولین بار از اواسط ماه ژوئیه 
Crypto. ،دوباره به زیر 20هزار دلار رفت. در ماه ژوئن

com اعلام کرد که 260کارمند خود را به دلیل رکود 
بازار ارزهــای دیجیتال اخراج می‌کنــد. بااین‌حال در 
گزارش‌های دیگری گفته‌شده بود که کارمندان بسیار 
زیادی دیگری بدون ســروصدا و اطلاع‌رســانی اخراج 

شده‌اند.

 حاشیه فناوری
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آســه بری و بیای حواست باشــه نری تو پستای 
اشتباه. دستت بخوره یه عکس صندل دخترونه رو 
باز کنی تا یک‌ســال هرچی پست که یه گوشش 
یه صندل با یه دختر تو تمام کهکشان راه شیری 

هست رو سرت خراب میشه. )زندانی پنجم(
  هــر بار تــو ترافیک می‌بینیم یه گوســفندی 
احســاس زرنگی می‌کنه و از قسمت خاکی کنار 
جاده برای دور زدن ترافیک اســتفاده می‌کنه، به 
این فکر می‌کنم که چرا حمل سلاح قانونی نیست. 

)کروموزوم(
 فقط کافیه شــش کیلو وزن کم کنم. اون وقت 
با خیال راحت می‌تونم ســه کیلو دیگه کم کنم تا 
برســم به وزنی که فقط نیازه پنج کیلو دیگه کم 

)A Sina( .کنم
 ما تو خونهمون وقتی سالاد الویه درست میشه 
تا یه هفته صبح ظهر شب وعده غذاییمون همونه. 
آخرشــم برا اینکه تموم بشه باهاش درزای دیوارو 

می‌گیریم.)دیاستومی(

مجازستان


